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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس راههاي رفع تعارض روايت بخت مغتلم با روايات كه ظهور دارد عين بر
عهده مآيد

ختبن جعفر در مورد ب اشارهاي داشتند به روايت صحيحه عل (ه عليهرضوان ال)عرض كرديم كه در روايات اتلاف، امام
مغتلم، يعن شتر نري كه در حال اجتماع با ناقه است (مغتلم وصف همان حالت است) كه بخت مغتلم را كس از بين برده و در

روايت آمده كه «لصاحب البخت ثمنه». مرحوم امام مفرمايد براي رفع تعارض روايت بخت مغتلم يا روايات كه ظهور دارد
كه عين بر عهده است، پنج راه وجود دارد. (روايات از يك طرف ظهور در اين دارد كه عين در عهده است، روايت بخت ظهور

در اين دارد كه ثمن و قيمت در عهده است) راه اول: اين است كه در روايت بخت تصرف كنيم و بوئيم مراد همان وجوب
الاداء است و اينه مگويد ثمن، كنايه از اين است كه ثمن به عنوان اداء واجب است، البته «ثمن يوم الاداء». اگر بوئيم

«لصاحب البخت ثمنه» و مراد ثمن روز اتلاف باشد، اين با بقيهي روايات سازگاري ندارد، چون روايات دير مگويد عين بر
ختوئيم ثمن در اين روايت بكه قيمت يوم الاداء را بپردازد. ب شود آن زماناز عهده خارج م آيد و عين هم چه زمانعهده م
كنايه از وجوب الاداء است. راه دوم: بوئيم قيمت بخت بين روز اتلاف و روز اداء ي است و عل السويه. اختلاف در قيمت

بين اينها نيست. راه سوم: ساير روايات را با اين روايت تقييد كنيم و بوئيم در باب اتلاف همه جا عين بر عهده مآيد الا در
مورد بخت مغتلم كه در آنجا ثمن بر عهده مآيد.

راه چهارم: عس راه سوم است به اين صورت كه روايات دير را به روايت بخت ارجاع بدهيم و بوئيم آن روايات كه خوانديم
مثل «ما أصابة الدابة» مالش ضامن است، ضامن بما أصابة الدابة، مراد از ما أصابة، يا مراد از «من أتلف مال الغير فهو له

ضامن» متلف ضامن است، بوئيم گرچه ظهور در اين دارد كه عين بر عهده مآيد اما مراد همان غرامت و خسارت است،
مراد از ما أصابت يعن آن خسارت كه وارد كرده و غرامت اين بر عهده مالك مآيد نه خود عين. راه پنجم: به آن روايت قرب
الإسناد ارجاع بدهيم، يعن در قرب الإسناد كه داشت «عليه ضمانُه» بوئيم مراد از ضمان بدل است، بوئيم يا مثل يا قيمت.

اينجا هم بوئيم كه «لصاحب البخت ثمنه» مراد همين است يعن همان «عليه ضمانٌ» قبلا روايت قرب الإسناد را خوانديم، در
آن بحثهاي گذشته «كان يضمن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها و يضمن القائد» اين روايت كه مگويد لصاحب

البخت به روايت قرب الإسناد ارجاع بدهيم كه معنايش مشود «لصاحب البخت ثمنُه» يعن «عليه ضمانه» مخواهد اصل
ضمان را بيان كند، حالا ضمان يا مثلش بايد باشد يا قيمتش.

روايات هم كه دلالت بر اين دارد كه عين بر عهده است مرادش ضمان به مثل يا ضمان به قيمت است، اين پنج راه را ذكر
مكنند و بعد مفرمايد اولاي در تمام اينها «ارجاع الصريحة إل ساير الروايات» يعن در اين روايت بخت تصرف كنيم و به
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ساير روايات ارجاع بدهيم و بوئيم ساير روايات دلالت بر اين دارد كه عين بر عهده است، در روايت بخت ولو مگويد
«لصاحب البخت ثمنه» اما در اين ثمن تصرف كنيم بوئيم مراد همان وجوب الاداء است، چون تصرف در يك روايت واحده
اولاي از تصرف در اين همه روايات است. روايات كه دلالت دارد بر اينه عين بر عهده است فراوان است، شايد تقريباً دوازده
مورد باشد، ول اين يك روايت است كه مگويد ثمن بر عهده مآيد بيائيم در اين يك روايت تصرف كنيم و بوئيم مراد از ثمن

همان وجوب الاداء است. «لأن التصرف ف رواية الواحدة اول من التصرف ف تلك الروايات الثيرة و التقييد المشار إليه»
بوئيم اين همه روايات را مقيد كنيم بوئيم ما أصابت الدابة عين بر عهده مآيد، «من أتلف مال الغير» عين بر عهده مآيد الا

در بخت، مفرمايند اين تقييد، تقييد مستهجن است [1]، در اينجا چنين نتيجهاي مگيرند اما مجدداً از اين بيانشان
برمگردند. تا اينجا زحمت فوق العادهاي را متحمل شدند كه فرمودند روايات تلف و روايات اتلاف را بايد بررس كنيم. در هر
طايفه روايات متعارضش را هم بررس كردند، تا اينجا نتيجهاي كه گرفتند اين بود كه تمام روايات، چه در باب تلف و چه در

باب اتلاف ظهور در اين دارد كه آن عين بر عهده مآيد.

تحقيق امام خمين (ره) در مسأله

مرحوم امام در ادامه تحقيق را بيان مكنند «والتحقيق أن يقال إن الضمان المعهود المغروس ف أذهان العقلاء هو عهدة
الغرامة و الخسارة» مفرمايد اين ضمان كه در ذهن عقلاء هست عهدهي خسارت و غرامت است، اصلا در ذهن عقلا نمآيد
كه انسان اگر مال را اتلاف كرد عين آن مال بر عهده مآيد، عقلاء مگويند آن مال از بين رفته و شما بايد خسارتش را بدهيد،

عهدة الضامن ف أن نفس العين عل فرمايد «وأنّ الضمان العين بمعناست قيمت. لذا م است مثل و اگر قيم اگر مثل
المثليات و القيميات خلاف المتعارف» ما اگر بوئيم خود عين بر عهده مآيد، حالا از يك طرف مراجعه مكنيم مبينيم عقلاء
اين چنينند و اصلا بر ذهنشان نمآيد كه عين مال بر عهده مآيد، از طرف دير اگر كس گفت اين روايات ظهور در اين دارد
كه عين بر عهده مآيد، جواب كه امام در اينجا مدهند مطلب است كه در خيل جاهاي دير فقه و اصول هم براي شما نافع

است و آن اين است كه مفرمايد: اگر يك چنين بناء عقلاي خيل محم در كار باشد و شارع متعال بخواهد با اين بناي عقلاء
مخالفت كند با يك ظهور ضعيف شارع نمتواند مخالفت خودش را اعلام كند. شما ببينيد در باب ربا شارع آمده با ربا صريحاً

مخالفت كرده، عقلاء ربا را درست مدانند «حرم الرب» اگر عقلا يك بناي دارند، خصوصاً در اين امور معاملية و شارع متعال
مخواهد مخالفت كند، «لابدّ من ورود دليل صريح» بايد بالصراحة شارع بيايد مخالفت كند، حالا با يك اطلاق و عموم، و يك

ظهور معمول شارع نمتواند مخالفت را اثبات كند. مثلا مفرمايد شارع در باب ديهي كلب با عقلا مخالفت كرده، عقلا
مگويند اگر س را كشت قيمت همان را بايد بپردازي، اما شارع گفته «دية كلب السلوق أربعون درهم»، بنابر اينه در كلب
همينطور است و نبايد قيمت روز مطرح باشد، لذا ايشان مفرمايد كس نويد ما هستيم و روايات، روايات با بناي عقلا مخالف

است و ما روايات را اخذ مكنيم، مفرمايد روايات ظهور است و اين مقدار نيست كه در مقابل بناي عقلاء توان داشته باشد،
اين يك مطلب خيل مهم است كه در جاهاي مختلف فقه و اصول از اين نتهاي كه امام فرمودند مشود استفاده كرد.

در دنباله مفرمايند اين ادلهاي كه در باب ضمانات وارد شده مثل ضمان يد، ضمان اتلاف، كه گفتيم ظهور دارد خود عين بر
عهده مآيد، يا آن روايات كه در باب جنايات بر بهائم وارد شده مفرمايد «فلا ينقدح ف ذهن العرف والعقلاء منها ما يخالف
بناءهم ف الضمانات فلا يفهم من قوله(ص) عل اليد ما أخذت أن نفس المأخوذ حال التلف ف العهدة» مفرمايد وقت ما

اينها را به عرف عرضه كنيم، اين روايات وقت به عرف عرضه مشود «عل اليد ما أخذت» عرف نمگويد فقط عين بر عهده
مآيد بله مگويد همان عهدة الغرامة مآيد. «فإنّ البناء عل وقوع ما أصابة الدابة عل العهدة» به عرف بوئيم عين آنه دابه

لد زده و از بين رفته بر عهده مآيد مفرمايد «أمر مستنر ف نظر العرف» لذا مفرمايد ما تمام اين روايات كه در باب
ضمان وارد شده را بايد حمل كنيم بر آن ضمان معهود مغروس «ف أذهان العقلاء» بعد هم مفرمايد «هذا أقرب بنظر القاصر

عجالةً وإن خالف ما مر من» مفرمايد درست است اين تحقيق كه ما داريم ارائه مدهيم با مطالب كه قبلا گفتيم مخالفت



دارد، تا حالا مفرمودند ضمان يعن اشتغال عهده به عين، هم در باب تلف و هم در باب اتلاف، اما حالا مفرمايند اشتغال عهده
به خسارت است «عهدة الخسارة» عهدة الغرامه است، به اين آيهي شريفهي «يمحو اله ما يشَاء ويثْبِت» [2] هم اشارهاي

مكنند [3].

خود امام از اين مطلب برگشتند ول ما قبلا در اشال به امام مگفتيم چطور شما قبلا فرموديد ادلهي ضمان اصل ضمان را
بيان مكند اما مضمونُ به را دلالت ندارد، مضمونُ به كه آيا ضمان به مثل است يا قيمت از ادله فهميده نمشود، ادلهي

ضمان همانطوري كه كيفيت ضمان را دلالت ندارد، همچنين اينه عهده به چه چيز مشغول است را دلالت ندارد و اصلا از اين
جهت ساكتاند كه اگر اين بيان را ذكر كنيم شايد مجال براي اين اشال هم نباشد. بوئيم عل اليد نمخواهد بويد عين است
يا قيمت بله مگويد تو نسبت به اين مال ضامن، حالا برويم سراغ عرف. ضمان در اموال چيست، مگويد ضمان در اموال
اگر مثل است مثل و اگر قيم است قيمت، روي نظر مشهور، ولو ما نظر مشهور را قبول نرديم، به عرف مگوئيم اينجا چه
چيز بر عهده آمده؟ عرف گفت اگر از اول قميت آمده قيمت، اگر گفت در اينجا عين مال آمده عين، ممن است در بعض از

موارد هم عين مال بر عهده بيايد.

نتيجه:

آنچه ما به نتيجه رسيديم و قبلاهم اشاره كرديم، اين ادلهي ضمانات نسبت به اينه عهده به چه چيز مشغول است دلالت ندارد،
وئيم اصلاشود حمل كرد، بگفت! بر متعارف نم حالا كه دلالت ندارد يا بايد بيائيم حمل بر همين فرد متعارف كنيم يا اگر كس

در اين جهت در مقام بيان نيست و شايد اين اول باشد كه ما اين را حمل بر عرف كنيم.ا اين ادله فقط اصل ضمان را بيان
مكند، مگويد عل اليد ما أخذت نسبت به مأخوذ تو ضامن، اما اينه چه چيز بر عهده آمده دلالت ندارد، اينه چه چيز را

بايد بپردازد را هم دلالت ندارد. نته: مرحوم امام خمين مفرمايند از كلمات سيد يزدي، مرحوم محقق اصفهان و آخوند
خراسان. استفاده مشود كه در ضمان همان عين بر عهده مآيد، مفرمايد ولو محققين اين نظريه را دارند، ما هم تلاش كرديم

روايات را در مسير اين نظر محققين تفسير كنيم. اما تحقيق اين است كه روايات دلالت بر اين معنا ندارد، در ضمان عرف و
عقلاي هم عين بر عهده نمآيد و همان «عهدة الخسارة» است.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
*******************************
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